
 

 
  
  

جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ
حیم حَمنِ الرَّ  بسِمِ اللَه الرَّ

  
  

عرض کنم که مطلب دیگر در مورد وقت است. شکی نیست در اینکه اتیان صلاة در خارج از وقت چه 
 کند.قبل از وقت و چه بعد از وقت، این موجب بطلان است و صرف ادلۀ شرایط، این ایجاب بطلان را می

ه دلالت در اینجا روایتی هست از ابن ابی عمیر عن اسماعیل ریاح که فقط همین یک روایت است ک 
 کند اذا صلیت و انت تری انک فی وقتٍ و لم یدخل وقت، فدخل الوقت انت فی الصلاة فقد اجزئت عنکمی

از آن طرف ما یک عده روایاتی داریم به این مضمون، گرچه به نفس این کلمه نیست من ادرک رکعة  
اتیان به صلاة در تمام وقت نیست فقد ادرک الجمیع و بیانی که در آنجا هست این است که لازمۀ ادراک اداء، 

 کند.بلکه به ادراک یک رکعت کفایت می
البته در مسالۀ وقت خب یکی از مطالب مورد بحث این است که وقت آیا قید برای وجوب است یا قید  

برای واجب است؟ که ظاهراً این است که قید برای وجوب است نه قید برای واجب. بناءً علی هذا فرض کنید 
اش این است که یک ر شخصی جایی برود، مسافرتی بکند و در این مسافرت اگر بخواهد قصد کند لازمهکه اگ

نمازش فوت شود چون به مقدار چهار رکعت بیشتر این فرصت ندارد برای صلاة، نماز ظهر و عصر، و اگر 
نکند تا بتواند اتیان  تواند اتیان کند، آیا این واجب است که قصدقصد نکند هر دو صلاة ظهر و عصر را می

 فریضه را بکند یا قصد بکند؟ 
اگر در اینجا ما قائل بشویم که وقت شرط برای وجوب است پس بنابراین اصلًا نماز ظهر بر ذمۀ او 
نیست چون در اینجا فقط وقت اختصاصی عصر است و بعد هم نماز ظهر را در اینجا باید قضا کند. اگر وقت، 

در اینجا این لازم نیست قصد سفر را بکند و قصد حضر را نکند چون واجب بر شرط برای واجب است باز 
گیرد به مکلف. ما باید ببینیم ابتداءً این واجب تعلق اساس شرایط عقل و شرایط تکلیف، این واجب تعلق می

واجب برای این گرفته است به او یا اینکه تعلق نگرفته؟ اگر این ضیق در اتیان وقت داشته باشد، من اول الامر، 
فعلیت پیدا نکرده در مرحلۀ تنجز باقی مانده چون من غیر اختیارٍ این فرض کنید که قاصر در اتیان صلاة بوده. 

http://www.maktabevahy.org/
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 کنند و عدم نیت توطُّن، این حکم باطل است.ها خب حکم به لزوم نیت سفر میلذا اینکه بعضی
ادراک کند این مانند این است که  در اینجا روایاتی هست بر اینکه کسی که یک رکعت از وقت را 

همه را ادراک کرده. من ادرک رکعة فقد ادرک الجمیع خب این از باب تسامح و تنزیل است. آیا معنای من 
ادرک رکعة فقد ادرک الجمیع این است که واقعاً ادراک رکعت، خود موجب حکم است یا اینکه نه، در مقام 

ض کنید که یک زنی حائض است و این در یک رکعت به غروب مانده تکلیف و امتنان این طور است؟ مثلًا فر
آید؟ و اگر آید؟ فرض کنید که صلاة عصر برای این میشود، آیا حکم به وجوب صلاة برای این میطاهر می

نتوانست انجام بدهد و نشد باید صلاة عصر را قضا کند یا اینکه نه، این حکم برای کسی است که در ظرف 
تواند قضا کند؟ یعنی وجوب صلاة برای او آمده است بعد این در مقام اتیان یک رکعت آن را میتکلیف است 

شود، تواند بخواند، ناسی است بعد متوجه میبیند یک رکعت میشود میخواب است از خواب بیدار می
وییم که فرض تواند بخواند؟ خب این خیلی بعید است برای اینکه بگبیند یک رکعت میشود میمتذکر می

کنید که اگر زنی در حال عادت باشد و به مقدار یک رکعت مانده به غروب، این طاهر شود در اینجا حکم به 
وجوب صلاة بیاید! حکم به وجوب صلاة در صورتی است که مکلف قادر باشد صلاة را با طهارت و با اجزاء 

ره که دالِّ من ادرک رکعة فقد ادرک الجمیع هست و شرایط به نحو تمام انجام بدهد. بنابراین این روایات کثی
این روایات دال بر اتیان تکلیف است در ظرف تکلیف یعنی تکلیف بر صلاة آمده است و در اینجا خداوند 

 متعال خب از باب امتنان این را که من ادرک الجمیع هست ]بیان فرموده است.[
را توسعه بدهیم برای کسی که خارج از وقت،  توانیم این روایتحالا صحبت در این است که ما می 

توانیم بگوییم که این روایات من ادرک رکعة توانیم این طور بگوییم؟ یعنی میصلاة را شروع کرده؟ آیا می
فقد ادرک الجمیع این روایات ناظر بر همین است؟ خب این سه رکعت از نماز ظهر را در خارج وقت خوانده 

 فتاده، خب من ادرک الجمیع!یک رکعتش در ظهر اتفاق ا
گویند که روایات ها اشکال کردند به شمول این روایات در این باب، به جهت اینکه اینها میبعضی 

من ادرک رکعة فقد ادرک الجمیع این ناظر به ظرف تکلیف است یعنی تکلیف آمده است و محقق شده است 
.. باشد. اما کسی که نماز را ابتداءً خارج از وقت برای افراد، حالا در ظرف تکلیف کسی که من ادرک رکعة.

خوانده خب هنوز تکلیفی به او تعلق نگرفته تا اینکه ادراک یک رکعت موجب ادراک جمیع باشد. این اشکالی 
 که آنها کردند. 

رسد این است که من ادرک رکعة فقد ادرک الجمیع، در این، ظرفِ تکلیفی و اما آنچه که به نظر می
نچه را که عرض شد در باب شخصی که یک رکعت را اتیان کند این ادراک جمیع را کرده، این از باب نیست. آ

رساند. یعنی چنانچه تکلیفی بر ذمۀ این مستقر شده باشد و این امتنان است اما ظرف تکلیف را در اینجا نمی
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شود یا فرض کنید که و داده میشخص رکعتی را از این تکلیف اتیان کند، از باب امتنان حکم چهار رکعت به ا
شود، این از باب امتنان است شود یا فرض کنید که حکم دو رکعت به او داده میحکم سه رکعت به او داده می

 کنیم؟اما آنکه باید در ظرف تکلیف باشد، این را از کجا ما استفاده می
د وقتی که قبل از یک رکعت در مسالۀ حیض و آن زن، آن این است که زن قبل از یک رکعت طاهر شو 

طاهر شد آن وقت امر به صلاة به اربع رکعات، در صورتی است که متمکن از اربع رکعات باشد اما اینکه 
بگوییم که این روایت بیاید خود، جعل موضوع کند یعنی این روایتی که در باب امتنان هست، خود بیاید 

اش اوسع است که فرصت برای اربع لق تکلیف به او، دایرهتوسعه بدهد دایرۀ وقت را و بگوید وقت از نظر تع
رکعات باشد که حکم تعلق بگیرد یا فرصت برای اربع رکعات نباشد، در اینجا در ناحیۀ وقت این روایات 

اش شرط موضوع است. بیایند توسعه بدهند یعنی جعل وقت بکنند چون در ترتب تکلیف بر این صلاة، لازمه
گیرد گیرد بعد دخول الزوال تکلیف تعلق میوقت است لذا قبل الوقت تکلیف تعلق نمی شرط موضوع در اینجا

چون شرط تکلیف نیامده، شرط وجوب نیامده. شرط وجوب در اینجا دخول زوال است، شرط وجوب در 
اینجا ذهاب حمرۀ مشرقیه است، زوال قرص است و امثال ذلک. پس بنابراین در اینجا وقت خودش شرط 

کلیف است وقتی که شرط برای تکلیف شد زنی که فرض کنید که به اندازۀ یک رکعت به غروب طاهر برای ت
شود آیا این زن برای او شرط تکلیف آمده است یا نیامده؟ شرط تکلیف نیامده. چون وقت، اربع رکعات می

کند من ادرک می است، استیعاب اربع رکعات است پس شرط تکلیف برای او نیامده پس این روایاتی که دال
خواهد تنزیل کند؟ این روایات حکومت بر چه چیزی را رکعة فقد ادرک الجمیع این روایات چه چیزی را می

 خواهد پیدا بکند؟می
گوید ادلۀ دهد دایرۀ اداء را، میخب روایات حاکم است دیگر، حاکم بر ادلۀ بطلان است و توسعه می 

قت واقع شود، نخیر، یک ادای تنزیلی هم داریم و آن ادایی است که یک اداء نه این است که تمام رکعات در و
اش توسعۀ در دهد آیا در دایرۀ اداء توسعه دادن لازمهرکعت او هم در وقت باشد پس در دایرۀ اداء توسعه می

موجود دهد ولو اینکه وقت برای اربع رکعات دایرۀ وقت است که ما بگوییم که اصلًا در دایرۀ وقت توسعه می
کند وقتی که این طور شد پس بنابراین نیست اما تنزیلًا وقت برای رکعت واحده را، این را مثل اربع رکعات می

توانیم آید؟ این طور نمیشرط وجوب در اینجا محقق است شرط وجوب که محقق شد حکم به اربع رکعات می
دهد. از باب منتاً علی العباد. توسعۀ در اداء میدهد، روایات بگوییم، نه، روایات در اینجا توسعۀ در وقت نمی

کند اما اگر بخواهد توسعه در وقت بدهد این که آید رکعت واحد را حکم به اربع رکعات میاین در اینجا می
 منت نیست. بیشتر یک تکلیفی را ما بر عهدۀ مکلف گذاشتیم کجایش منت است؟

که نه این از باب توسعۀ در وقت، اگر ما تکلیف را جزو  گویدخواهد در برود از زیر نماز، میمکلف می 
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اعمال شاقه بدانیم اما اگر فرض کنید که منتاً علی العباد، تکلیف را یک افاضۀ فیض بدانیم خب باز در آنجا خود 
گوید که من نمی خواهم این نعمت از تو فوت شود در عین حال آن افاضۀ فیض است دیگر، خدا در اینجا می

 ن نماز را بخوان که این نعمت برایت باشد، بسته به این است که ما چطور تفسیر کنیم مسالۀ منت را.بیا ای
اما آنچه که به حسب ظاهر است این است که روایات در مقام توسعۀ در وقت نیستند بلکه در مقام  

ید حکم به این توسعه در توسعۀ در ادلۀ اداء هستند و حکومت دارند بر آنها. با این لحاظ در مقام تکلیف با
اینجا باشد. اما اینکه فرض کنید که من باب مثال این من ادرک رکعة فقد ادرک الجمیع خود این من ادرک... 

 دلالت بکند بر مقام تکلیف یعنی این برساند که این جهت منتاً علی العبادی...
کند، اگر هار رکعت را پیدا می...عدم تمکن از ثلاث رکعات، منتاً علیه این رکعت واحده حکم آن چ 

این طور باشد ما دلیلی برای این نداریم، نه، روایت مطلق است من ادرک رکعة فقد ادرک الجمیع کسی که 
یک رکعت را ادراک کند این مثل این است که همه را ادراک کرده سواء اینکه این ادراک یک رکعت در وقت 

رکعت اول، ثلاثة رکعات اُولیٰ در خارج وقت باشد و رکعت باشد و سه رکعت در خارج وقت یا اینکه سه 
رابعه در وقت باشد، این روایت نسبت به این قضیه هیچ نوع تقییدی ندارد پس بنابراین اشکالی که در این 

 زمینه شده بر اینکه روایت در مقام تحقق تکلیف است ابتداءً، این در این صورت باطل است.
م بگوییم که وقتی که یک شخص به مقتضای روایت اذا صلیت و انت تری انک توانیپس بنابراین ما می 

آید چون یک رکعت را در دانی در وقت هستی، این در اینجا خطاب به صلِّ برای او میفی الوقت و تو می
خواند، این طور نیست که خطاب صلِّ برای او نیاید و این سه رکعتش بدون خطاب صلِّ است و یک وقت می

تش با خطاب صلِّ است، این طور نیست. همان طوری که لحاظ مقتضای قضیۀ امتنانیه استیعاب اربع رکع
فی الوقت، همین طور به لحاظ قضیۀ امتنانیه، استیعاب اربع رکعات  رکعات هست به لحاظ ورود رکعۀ واحده

درک الجمیع ما اثبات است به لحاظ دخول رکعۀ واحده در خود وقت، با همین روایات من ادرک رکعة فقد ا
 توانیم بکنیم. این قضیه را می

سؤال: این دارد توسعه می دهد، رکعت اول اگر در وقت باشد توسعه می دهد، می گوید عیب ندارد 
 بقیه اش قبول است اما اگر رکعت اولش خارج از وقت باشد، دومش، سومش، توسعۀ چی بدهد؟... 

آید توسعه رج از وقت باشد خب همان ادلۀ اداء و اینها را میجواب: بله دیگر اگر دو سه رکعت اول خا
شود که هم گوید اداء فقط اختصاص به این ندارد که تمام رکعات در وقت باشد اداء شامل این میدهد میمی

یک رکعت در وقت باشد و سه رکعت در خارج وقت و هم سه رکعت در خارج وقت باشد یک رکعت در اول 
 ها اداء است. وقت، هر دوی این

سؤال: با اینکه احتمال هم می دهیم که رکعت اول غیر از رکعت آخر باشد چون دو رکعت اول نماز یک 
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 خصوصیت دیگری دارد تا رکعت اخیر 
گوید. من ادرک رکعة فقد ادرک جواب: این احتمالها دیگر احتمالی نیست. من ادرک رکعة این را می

 الجمیع.
چون بحث اداء در مقابل قضا است، چون آنجایی که رکعت اول در وقت سؤال: اینجا می شود گفت 

 است سه رکعت دیگر در خارج وقت... 
کنیم که آیا قضا دارد یا جواب: اداء در مقابل بطلان است. بله بعد از بطلان آن وقت ما حکم به این می

ندارد؟ ممکن است باطلی باشد و قضا نداشته باشد یا باطلی باشد امر جدیدی نداشته باشد بنابر اینکه ما قضا 
تیم بر اینکه امر اول است خب امر که از بین رفت را تابع امر جدید بدانیم یا تابع امر اول بدانیم. اگر معتقد هس

و امر جدیدی هم نیامده خب قائل به بطلان هستیم اگر ما به مقتضای امر اول بدانیم خب در اینجا...، در هر 
گیرد یعنی وقتی که صلاة در وقت باطل است و صلاة معدوم است، عدم و صورت به بطلان، قضا تعلق می

نای اینکه عملی را انجام داده و باطل است، نه، بطلان به معنای عدم، به معنای عدم ترتب بطلان، بطلان نه به مع
اثر، وقتی که این طور باشد پس بنابراین در اینجا این توسعۀ دامنۀ اداء است دیگر. یعنی ادلۀ اداء افادۀ تحقق 

هد به خارج وقت. این هم بیانی بود دآید آن ادلۀ اداء را توسعه میکنند. این میاربع رکعات را فی الوقت می
 که در اینجا عرض شد. 

آن وقت یک روایتی ما در اینجا داریم که روایت، روایت اسماعیل بن ریاح است که محمد بن ابی 
کند. این روایت اصلاً تصریح در این دارد، ولو اینکه ما ادلۀ من ادرک رکعة... را نداشتیم عمیر از او روایت می

سماعیل بن ریاح در اینجا دارد که اذا صلیت و انت تری انک فی وقتٍ و لم یدخل الوقت فدخل این روایت ا
 الوقت و انت فی الصلاة فقد اجزئت عنک این صلاة مجزی از تو است. 

طبق این روایت، البته خب این سندش تضعیف شده به اسماعیل بن ریاح ولی چون ابن ابی عمیر 
شویم که رو میبر به اسناد ابن ابی عمیر است، در اینجا ما با این مساله روبهروایت از این کرده خب این مج

این دارد که و انت فی الصلاة فقد اجزئت عنک، نگفته که در کجای نماز، در رکعت اول هستی در رکعت دوم 
تی، هستی در رکعت سوم یا چهارم و انت فی الصلاة فدخل الوقت یعنی وقت وقتی است که تو در صلاة هس

آن وقت اگر ما بخواهیم در اینجا با ادلۀ من ادرک رکعة فقد ادرک الجمیع این روایت را تخصیص بزنیم 
معنایش این است که و انت فی الصلاة یعنی تو قبل از رکعۀ چهارم هستی، قبل از رکعت چهارم این در اینجا 

و انت فی الصلاة ندارد کجای  شود که شما نمازت نماز درستی باشد چون این مطلق است دیگرموجب می
ای که دارد من ادرک رکعة فقد ادرک الجمیع آن ادله ناظر به این هست که این باید صلاة، آن وقت آن ادله

 قبل از رکعت چهارم باشد.
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رسد این است که این روایت و آن روایت هر دو مثبتین هستند و و اما مطلبی که در اینجا به نظر می
ت که آن روایتی که دارد من ادرک رکعة فقد ادرک الجمیع در آنجا دربارۀ صلاة به آخر جهت اثبات این اس

وقت آمده، یعنی نسبت به صلاة به آخر وقت من ادرک رکعة فقد ادرک الجمیع است. آن وقت ما استفادۀ من 
انت تری...و  گوییم اگر روایت اذا صلیت وکنیم، میادرک رکعة فقد ادرک الجمیع نسبت به اول وقت هم می

شد، حالا که این انت فی الصلاة نبود این روایات من ادرک رکعة فقد ادرک الجمیع شامل ما نحن فیه هم می
کند و چون این روایت روایت مخصوص به قبل الوقت روایت هست این روایت آمده بالاتر از آن را بیان می

ی آن روایاتی که دلالت دارد من ادرک رکعة فقد است نه انتهای وقت پس بنابراین هر دو مثبتین هستند یعن
ادرک الجمیع بالنسبه به صلاتی که در آخر وقت است من ادرک رکعة، بالنسبه به صلاتی که در اول وقت هم 
هست باز من ادرک رکعة فقد ادرک الجمیع اما چون این روایت اختصاص دارد به صلاة قبل از وقت لذا ولو 

تشهد آخر هم باشد باز در اینجا به مقتضای این روایت، صلاة صحیح است. پس  در سجدۀ آخر هم باشد، در
 بنابراین این دو تا با همدیگر منافاتی ندارند. 

 سؤال: آنجا رکعةً اینجا آناً
 جواب: بله دیگر. اینجا به یک لحظه هم اگر ادراک وقت شده باشد صحیح است،

یم این استفاده را بکنیم که در آخر وقت هم این مسئله سؤال: از همین روایت ابن ابی عمیر هم می توان
 هست

جواب: نه دیگر آنجا دارد من ادرک رکعة، این اذا صلیت و انت تری انک فی وقت این مربوط به اول 
 توانیم سرایت به آخر وقت بدهیم.وقت است ما نمی

ای از صلاتش ولو یک لحظه پس بنابراین در مسالۀ وقت هم در اینجا، در غیر از این دو مورد که نه 
آن، در ابتدای وقت باشد و نه یک رکعت در آخر وقت باشد، در غیر این صورت پس بنابراین لاتعاد الصلاة 

شود که اگر تمام صلاة در خارج وقت باشد چه قبل و چه بعد، این الا بخمسه الوقت... در اینجا شامل این می
 نماز را باید اعاده کند.

به اینکه وقت چیست؟ در اوقات چگونه است؟ این یک بحثی هست که خب این را  اما بحث راجع 
کنیم. راجع به خصوص صلاة فجر که مساله از چه قرار است و همین طور راجع به فردا انشاءاللَه عرض می

ن یک مسالۀ گوییم چون ایشویم، انشاءاللَه فردا فقط بحث را راجع به این ما میبقیۀ اوقات، ولی خیلی وارد نمی
خورد، در مسائل اش چگونه است؟ اتفاقاً در ماه رمضان همین طور به درد میمهمی هست، در صلاة فجر نحوه

خورد که کیفیت تعیین شارع اوقات را، این اوقات را ما باید ببینیم که به چه نحو روزه و صوم هم به درد می
گذرد. مساله مسالۀ فقهی است ولی چون وارد این مساله گذاریم فردا بیشتر ببوده؟ این دیگر انشاءاللَه نمی
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 کنیم.شدیم این را هم عرض می
 سؤال: ...؟

کند ولی در آخر وقت باید یک رکعت تمام باشد. این جواب: نه، در اول وقت یک لحظه هم کفایت می
 روایت مربوط به اول وقت است. 

 سؤال: ...؟
 د. جواب: عرض کردم مثبتین هستند منافی نیستن

 اللَهم صل علی محمد و آل محمد 


